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طاهره صمدی طاری نقاش است و متولد 1360. دانش آموخته 
رشته نقاشی در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده هنر تهران و 
در کارنامه حرفه ای اش، برگزاری نمایشگاه های متعددی در 

کشورهای مختلف ازجمله سوئیس، انگلستان، امریکا، امارات و 
قطر و... به چشم می آید. روایت ما از نسبت اش با ایران امروز را 

که از دل یک مصاحبه بلند بیرون آمده می خوانید.
 

ایران و جنبش نقاشان جوان

ما شاهد خیزشی در نقاشی بویژه در نقاشی فیگوراتیو ایران 
هستیم. خیزشی از نسل جوان نقاشان که روایتگر عصر ما 

شده اند. شاید هم خیزش این نقاشان و هنرمندان فیگوراتیو، 
پاسخی بود به نیاز جامعه ای که به دنبال ارتباط بهتری میان 
مخاطب و اثر هنری می گشت. چراکه وقتی نقاشی فیگوراتیو 

می شود یعنی آرتیست در حال بازنمایی مسائل، دغدغه ها و 
کشمکش های درونی خودش است؛ از دغدغه های شخصی 

گرفته تا واکنش به مسائل سیاسی و اجتماعی و... مسلماً وقتی 
چنین اتفاقی می افتد شباهت هایی میان کار آرتیست و زیستگاه 

اجتماعی او پیش می آید.
یعنی حتی اگر آرتیست نخواهد، بازهم ناخواسته تصویرگر 

جامعه خود می شود. این بازنمایی ممکن است در محدودیت ها 
و در چیزهایی که به تصویر در نمی آیند خودش را نشان دهد. 

وقتی من روی بوم نقاشی ام نمی توانم فیگورهایم را با هر 
لباس و در هر موقعیتی بکشم، یعنی دارم بخشی از ویژگی های 

جامعه ای که در آن زندگی می کنم را بازتاب می دهم؛ اگرچه 
غیرمستقیم. اینجا خود سانسور، تأکیدی است بر رابطه هنرمند 

و وضعیت اجتماعی-فرهنگی جامعه او. به عبارتی شباهت های 
جامعه، آدم ها و اثرهنری یک امر مسلم است که در هر اثری 

اتفاق می افتد، فارغ از اینکه خواست هنرمند چه باشد.

نقش فرهنگ  بر بوم رضا جمیلی  / روزنامه نگار او هربار ردپای فرهنگ و روزمره ایرانی را درآثار 
هنرمندان تجسمی دنبال می کند

8

گریز از سکون و انفعال

در نقاشی های من، فیگورهای انسانی، سوژه اصلی هستند؛ هم از 
نظر پلان بندی و هم از نظر سایز. یعنی این فیگورها، مقهور فضا 
و دیگر سوژه ها نمی شوند. این تجربه ای است که از زندگی روزانه 

من، به عنوان یک هنرمند زن می آید. ما همیشه در محاصره  
موانع هستیم و تعادل را نمی بینیم و مدام باید مبارزه  کنیم و 

شرایط جامعه را به نفع خودمان تغییر دهیم. اینها دغدغه های 
روزانه و سالیان هنرمند است که روی بوم می آید. این دغدغه ها 

را، هم خود هنرمند می سازد و هم جامعه ای که درآن زندگی 
می کند.

در کارهای من نه آفتاب هست و نه باران، اما سوژه ها چتر به 
دست هستند. چترهایی که یا پاره اند یا باد آنها را برده. انگار 

اینها نمادهایی هستند از حادثه ای که در کمین است. خبرها و 
حادثه هایی که حتی اگر به آنها توجه نکنیم، باز هر روز، بودنشان 

را حس می کنیم. جالب اینکه این نادیدنی های حس شدنی، 
همه جای دنیا هم هستند.

حال من و حال جامعه من

تمام تلاش من این است که دنیای بی مرز خودم را داشته باشم 
و از دغدغه ها و مسائل مقطعی و زودگذر دوری کنم. امروز در 

ایران و البته بسیاری جاهای دیگر، خیلی از مسائل، تاریخ مصرف 
کوتاهی دارند. هنرمند اگر بخواهد درگیر این کوتاه مدت ها شود 

شاید از خودش دور بیفتد. برای مثال این حجم از تغییرات و 
حوادث متوالی جامعه در دو سال اخیر، برای ذهن من و تاب و 
تحمل من، کمی زیاد بوده. من این آمادگی را ندارم که هر روز 

خودم را با این شرایط متغیر وفق دهم. ما مدام از اتفاقی به 
اتفاقی دیگر در حال کوچ هستیم.

من صبر می کنم که در این بین، دغدغه های خودم را پیدا کنم 
و با ته نشین شدن آنها در ذهنم، متر بهتری برای اصالت این 

تغییرات و بازنمایی آنها روی بوم پیدا کنم. کشمکش بین فضا و 
فیگورها، بازتاب وضعیتی است که در کارهای نقاشان دیگر هم 

می بینیم و این شاید بازتاب روح زمانه و کشمکش های درونی 
آرتیست ها با مسائل دنیای پیرامونشان باشد. اما برای من 

بازنمایی جامعه، بیشتر از یک دوره وام  گرفته می شود تا از یک 
حادثه یا وضعیت گذرا.

اسم مجموعه آخر من که آبان نمایش داده می شود »بی ثباتی« 
است. کنایه ای از اینکه این روزها روی هیچ چیز ثابتی نمی توان 
حساب باز کرد. حتی روی رویاهایمان. اما باز این فضاها اگرچه 

شوک اولیه ای دارند، در نهایت دعوت به انطباق با زمانه اند.

حس حادثه های ناپیدا 
وی بوم ر

وز نگاهی به نسبت فرهنگی نقاشی های طاهره صمدی طاری با ایران امر

زنی در حرکت... در ناکجاآباد

در کارهــای اولیه من، فیگورها بیشــتر ســایه و وهمــی از چهره ها 
و اندام هــا هســتند. زن یــا مــرد بــودن و جزئیــات کارهــا، دیــده 

نمی شــوند. امــا کم کــم زن، فیگــور 
محوری کارهای من شــد. اما زن ها 
در نقاشــی های مــن بی چهره انــد. 
زن هایی ورزیــده و مبارز و قدرتمند 
تــا  هســتند  قــدرت  از  نمــادی  کــه 
انفعــال. ایــن زن هــا در محاصــره 
معماری و شهر، معمولاً روبه جلو 
و در حرکتنــد. شــهرها و مکان هایی 
هــر  از  نمونــه ای  می تواننــد  کــه 
جامعــه ای از جملــه ایران باشــند. 
اخیــرم  کارهــای  در  مثــال  بــرای 
زنــان در برابــر طغیــان آب و ســیل 
مواجهــه  از  بازتابــی  دارنــد؛  قــرار 
ایــن  بــاز در  امــا  انســان و بحــران. 

مبــارز  ایــن  هســتند.  حرکــت  در  و  جلــو  روبــه  زنــان  مواجهــه، 
بــودن، بــا رنگ هــای تنــد هــم مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت.

در کارهای من نه آفتاب هست و نه باران، اما سوژه ها 
چتر به دست هستند. چترهایی که یا پاره اند یا باد آنها 
را برده. انگار اینها نمادهایی هستند از حادثه ای که در 
کمین است. خبرها و حادثه هایی که حتی اگر به آنها 
توجه نکنیم، باز هر روز، بودنشان را حس می کنیم. 
جالب اینکه این نادیدنی های حس شدنی، همه جای 

دنیا هم هستند.

مجــله دوم ایــران جمعـه؛

گذری به فرهنـگ و جامعه


